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طبیعی با گذشــت زمان بســیاری از ویژگی هــای نگاه 
کودکانه خــود را فراموش می کند. همــه ما کم‌وبیش 
خاطــرات کودکی مــان را بــه یــاد می‌آوریم، امــا منظور 
از »عوالــم کودکی« خاطره ها نیســت، بلکــه نوع نگاه 
کودک به جهان و زندگی اســت. کسی کــه بتواند این 
نــگاه را بــا همــان کیفیت بــه یــاد بیــاورد و در کنــار آن 
از توانایــی نویســندگی نیز برخــوردار باشــد، می تواند 

نویسنده موفقی برای کودکان و نوجوانان باشد.

 یک نویســنده برای شــناخت دقیق دنیای کودک و 
نوجوان، علاوه بر ارتباط مســتقیم و مستمر با آن ها، 
تا چه اندازه بایــد از منابع علمی حوزه روان شــناسی، 
تربیت و رشــد کودک اســتفاده کنــد و در اســتفاده از 

منابع غربی چه ملاحظاتی را باید در نظر بگیرد؟
نویســنده بایــد به صــورت مــداوم و از نزدیــک بــا 
کودکان در ارتباط باشد. پدر و مادرها به  طور طبیعی 
چنیــن ارتبــاطی دارنــد، امــا اگــر نویســنده‌ای فرزنــد 
نداشــته باشــد، می توانــد از طریــق مشــاغلی ماننــد 
معلمی در دوره ابتدایــی یا مربی مهدکــودک، ارتباط 
مســتمری بــا کــودکان برقــرار کنــد. البتــه ایــن ارتباط 
گاهانه باشد؛ یعنی نویسنده به رفتارها و گفتار  باید آ
کودکان دقــت کنــد، آن هــا را مشــاهده و ثبــت کند و 
از این طریق شــناخت دقیق تــری از دنیــای کودک به 

دست آورد.
مراجعــه بــه منابع علــمی در حــوزه روان شــناسی، 
تربیت و رشــد کودک و نوجوان ســومین راه شناخت 
مخاطب اســت. بخش زیادی از این منابع متعلق به 
حوزه مطالعات غربی اســت و باید با دقــت و احتیاط 
از آن ها استفاده کرد. برخی اطلاعات مربوط به رشد 
نوزاد، رشد مغز، رشد اندام ها و مهارت هایی که کودک 
در مراحل مختلف بــه دســت می‌آورد، جنبه عمومی 
دارد و تفــاوت چندانی میــان فرهنگ هــا در آن وجود 
ندارد؛ اما زمانی که مباحث ارزشی، اخلاقی و تربیتی 
مطــرح می شــود، لازم اســت نویســنده بــه منابــعی 
مراجعــه کند کــه از ســوی صاحب نظــران دارای تفکر 

دینی تأیید شده باشند.

 آیا مطالعه و کســب اطلاعات دربــاره مخاطب برای 
نوشــتن داســتان کــودک و نوجــوان کافی اســت، یــا 
نویسنده باید اثر خود را پیش از انتشار نیز با مخاطبان 

واقعی بیازماید و با اصول ادبیات کودک آشنا باشد؟
آزمــودن اثــر نــزد مخاطبــان کــودک یــکی دیگــر از 
راه هــای شــناخت مخاطــب اســت. نویســنده حــتی 
پــس از مطالعــه و کســب اطلاعــات لازم، بهتر اســت 
داستان خود را پیش از انتشار برای جمعی از کودکان 
و نوجوانــان بخوانــد و واکنــش آن هــا را ببینــد؛ اینکــه 
کــدام بخــش را متوجــه نمی شــوند، کجــا خســته یــا 
بی حوصله می شوند و چه قسمت هایی بیشتر توجه 
آن هــا را جلب می کنــد. این تجربــه می توانــد پیش از 
ســپردن اثر به چــاپ، نقاط ضعــف و قوت داســتان را 
برای نویسنده روشن کند. نویســنده باید در کنار این 
موارد، کتاب های معتبر حوزه ادبیات کودک و نوجوان 
را نیز مطالعه کند و با ویژگی های داستان کودک، زبان 
مناســب، انتخاب موضــوع و حــتی نحوه اســتفاده از 
تصویر آشــنا باشــد. نمی توان فقط با پیــدا کردن یک 
موضــوع و تصــور اینکــه چــون قهرمــان داســتان یک 
کودک اســت، اثر برای کودکان مناســب خواهد بود، 
نوشــتن را آغاز کرد و انتظار داشت نتیجه مطلوبی به 
دســت آید. ادبیات کودک و نوجــوان ترکیبی از علم و 
ادبیات اســت. آن بخشی که به روان شــناسی، تعلیم 
و تربیــت و شــناخت کــودک مربــوط می‌شــود، جنبــه 
علمی دارد و بخش مربوط به داستان نویسی، ادبیات 
اســت. نویســنده کودک و نوجوان باید هــر دو بخش 
را به خوبــی بشناســد؛ یعــنی هــم شــناخت علــمی از 
مخاطب داشته باشد و هم از مهارت داستان‌نویسی 

برخوردار باشد.

 با توجه به تغییر ســبک زندگی کودکان و نوجوانان، 
زبــان و شــیوه روایــت در ادبیــات کــودک امــروز تا چه 
اندازه بایــد با زبــان و نیازهای روز مخاطــب هماهنگ 

شود؟
نیازهــای اســاسی انســان بــا گذشــت زمــان تغییــر 
نمی کننــد، اما ممکن اســت ایــن نیازهــا در دوره های 

مختلف به شــکل های متفاوتی بروز پیــدا کنند. برای 
مثال، عشق، حســادت و خشم از مســائل عام بشری 
هستند، اما ممکن است یک احساس در دوره‌ای به 
شــیوه‌ای خاص و در دوره‌ای دیگر به شــکل متفاوتی 
بروز کند. نویســنده کودک و نوجوان امروز طبیعتاًً در 
جامعه امروز زندگی می‌کند و باید به مسائل و نیازهای 
روز کودکان توجه داشته باشــد و تا حد امکان با زبان 
روز بنویســد. البتــه »زبــان روز« بــه معنــای اســتفاده 
از همــه اصطلاحــات رایــج در کوچــه و بــازار یــا واژه ها 
و شــوخی هایی کــه میــان نوجوانــان رواج پیــدا کــرده، 

نیست.
نویسنده باید از وارد کردن اصطلاحات نامناسب و 
بی ریشه به ادبیات کودک و نوجوان پرهیز کند؛ زیرا هر 
چیزی که وارد ادبیات شود، ماندگار خواهد شد. لازم 
نیست نویسنده برای نزدیک شــدن به نوجوان حتماًً 
از همان اصطلاحاتی اســتفاده کند که در گفت‌وگوی 
روزمره میان آن ها رواج دارد. می توان از زبان امروزی 
و تعابیــری اســتفاده کرد کــه در عیــن ایجاد ارتبــاط با 

مخاطب، آسیب یا بدآموزی نداشته باشند.

 بــا وجــود گســترش رســانه های جدیــد، تلویزیــون 
همچنان ظرفیت هایی برای قصه گویی کودکان دارد؟ 
به نظر شما شــیوه قصه گویی در مدیوم تلویزیون چه 

تفاوتی با رادیو پیدا می کند؟
بلــه، تلویزیــون همچنــان ظرفیــت بالایــی بــرای 
قصه گویــی دارد، اما نبایــد در این رســانه فقط همان 
شــیوه قصه گویی رادیویــی را تکرار کرد. تفــاوت رادیو 
و تلویزیــون در ایــن اســت کــه رادیــو بیشــتر بــر کلام، 
لحــن و صدا متــکی اســت، در حــالی کــه تلویزیــون از 
امکانــات بصــری گســترده تری برخــوردار اســت. در 
تلویزیــون می تــوان بــا اســتفاده از جلوه هــای بصری، 
تصاویــر، فیلــم، موســیقی و دیگــر عناصــر دیــداری، 
روایــت داســتان را متنوع تــر و جذاب تر کــرد. قصه گو 
نیز می تواند متناســب با داســتان از زبان بدن، مانند 
حرکت دست، ســر، چشــم و چهره اســتفاده کند؛ اما 
این کار نباید به حدی برسد که قصه گویی به نمایش 

تبدیــل شــود. اصالــت قصه گویــی بایــد حفظ شــود و 
امکانات تلویزیون در خدمت جذاب تر شــدن روایت 

قرار گیرد.

 یک برنامه قصه محور مناســب بــرای کودک امروز، 
از چه عناصر تصویری و صوتی می تواند برای جذاب تر 
شــدن روایــت اســتفاده کنــد و نقــش کارگــردان در 

به کارگیری این عناصر چیست؟
چنیــن برنامــه‌ای می توانــد از عناصــری ماننــد 
نورپــردازی، حرکــت دوربیــن و زبــان بــدن قصه گــو 
اســتفاده کند، البته بدون اغــراق. اســتفاده از نقاشی 
و تصویــر نیــز می تواند متناســب بــا موضوع داســتان 
به درک بهتــر و جذابیت روایت کمک کند. موســیقی 
متن و افکت های صوتی مناسب نیز از دیگر عناصری 
هســتند که می توانند بــه غنای قصه گویــی تلویزیونی 
بیفزاینــد. نحــوه اســتفاده از ایــن عناصــر بــه ابتــکار 
کارگــردان و اقتضــای هــر داســتان بســتگی دارد و 
نمی تــوان بــرای همــه قصه ها یک نســخه واحــد ارائه 

کرد.

 به نظر شــما یکی از آســیب های برنامه های کودک 
در چند دهــه اخیر چــه بــوده و چگونه می تــوان میان 

سرگرمی و محتوای ارزشمند تعادل برقرار کرد؟
یکی از آسیب هایی که طی چند دهه به برنامه های 
کودک وارد شــد، این بود که تصــور کردیم برای جذب 
کودک حتماًً باید برنامه را با شلوغی، حرکات نمایشی، 
موســیقی و شــوخی های مــداوم همراه کنیــم. ممکن 
اســت کودک از برخی رفتارهای شلوغ و سرگرم کننده 
خوشــش بیاید؛ امــا این بــه آن معنا نیســت که چنین 
عناصری باید بخــش اصــلی برنامه کودک را تشــکیل 
دهنــد. این نــگاه در طول ســال‌ها هم از نظــر هنری و 
هم از نظر فکری به سلیقه کودکان آسیب زده است. 
برنامه ســازان نباید تصور کنند هر چیزی که کودک را 
برای لحظاتی سرگرم می کند، برای او مفید است. بهتر 
اســت برنامه‌ای جذاب و در عین حال محتوایی تولید 
شود که در هر قسمت، علاوه بر سرگرم کردن کودک، 

نکته ای تازه و ارزشمند به او ارائه دهد.

ثــار   برنامه ســازان کــودک بــرای ارتقــای کیفیــت آ
خــود، چگونــه می تواننــد از تجربه هــای موفــق دیگــر 
کشــورها اســتفاده کننــد و در انتخاب قالــب و عناصر 

سرگرم کننده چه ملاحظاتی را باید در نظر بگیرند؟
برنامه ســازان باید نمونه های مختلــف برنامه های 
کــودک در کشــورهای دیگــر را نیــز بــررسی کننــد و از 
تجربه های موفــق برای ارتقــای کیفیــت کار خود بهره 
بگیرند. در عین حال، نباید تصــور کنیم که هر چیزی 
که کــودک می پســندد، حتمــاًً بایــد وارد برنامه شــود. 
استفاده از موسیقی، طنز و عناصر سرگرم کننده باید 

متناسب با نیاز و اقتضای برنامه باشد.
کــودک، انتظار نــدارد هر چیــزی که قرار اســت یاد 
بگیرد، با مســخره بازی و شــوخی همراه باشــد. گاهی 
می توان موضوعی را کاملًاً جدی مطــرح کرد، گاهی با 
طنز همراه کرد و در برخی موارد نیــز از ترکیب این دو 
اســتفاده کرد. برنامه ســاز باید متناســب با موضوع و 
مخاطب، قالب مناسب را انتخاب کند. برنامه سازان 
کــودک بایــد ایــن قالب هــای تکــراری را از ذهــن خــود 
بیرون کنند و به دنبــال تنوع، عمق بخــشی و محتوای 
واقعی باشند؛ نه اینکه برای ایجاد جذابیت، به سراغ 

عناصر کاذب و شلوغی‌های بی هدف بروند.


